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قاتل سرباز کلانتری پای میز محاکمه
گــروه حوادث / ســارقی که در حین انتقال به کلانتری مأمــور بدرقه اش را با 
ضربه های چاقو به قتل رسانده بود، در دادگاه کیفری استان تهران محاکمه 

شد.
بــه گزارش خبرنــگار حوادث »ایران«، رســیدگی به این پرونــده از مرداد 
امسال با گزارش قتل مأمور پلیس به نام عبدالجبار که در حال انتقال متهم 
۲۸  ساله ای به نام نادر از دادسرا به کلانتری ۱۱۰ شهدا بود، آغاز شد. پس از 
دســتگیری متهم در حوالی استان البرز وی به قتل اعتراف کرد و گفت: من 
آشپز بودم اما مدتی قبل بیکار شدم و به همین خاطر همسرم ترکم کرد و 
با دختر ۸ ساله ام به شهرستان رفتیم. هرچه تلاش کردم تا کار مناسبی پیدا 
کنم موفق نشدم تا اینکه از سال 9۸ تصمیم گرفتم با سرقت موتورسیکلت 
هــم زندگی ام را ســامان دهــم و هم همســرم را برگردانم. چنــد روز قبل از 
حادثه، مقابل یکی از بیمارستان های تهران یک موتور را سرقت کردم. چند 
روز بعد دوباره به مقابل همان بیمارســتان رفتم تا موتور دیگری را سرقت 
کنم که صاحب موتوری که چند روز پیش آن را دزدیده بودم و چهره من را از 
روی دوربین های مداربسته پیدا کرده بود مرا شناخت و با برادرانش به من 

حمله کردند و پس از اینکه کتکم زدند به پلیس تحویلم دادند.
وی در ادامــه افزود: صبح روز بعد همراه ســرباز کلانتری برای بازجویی 
بــه دادســرایی در شــرق تهــران منتقــل شــدم و آنجــا قاضــی برایــم وثیقه 
صد میلیونی صادر کرد. اما چون توان تأمین وثیقه را نداشتم قرار بازداشت 
برایــم صادر کردند و قرار شــد با دســتبند و پابند به کلانتــری برگردم. من و 
سرباز عبدالجبار سوار تاکسی شدیم تا از دادسرا به کلانتری برگردیم. در راه 
برگشــت چون گرسنه بودم از او خواســتم برایم ساندویج بخرد و پایم را باز 
کند همان لحظه به فکر فرار افتادم در یک لحظه چاقویی که در وسایلم بود 
را برداشــتم و داخل جیبم گذاشــتم و بعد فرار کردم عبدالجبار به ســرعت 
به من رســید و من برای رهایی از او چند ضربه چاقو زدم اما قصدم کشــتن 
مأمــور نبــود. بعد هم با قیچی آهن بر دســتبند را باز کردم و با ســرقت یک 

موتور فرار کردم اما خیلی زود بازداشت شدم.
پس از اعتراف های متهم و تکمیل تحقیقات، پرونده به شعبه ۱۱ دادگاه 
کیفری اســتان تهران فرستاده شد. در ابتدای این جلسه اولیای دم خواستار 
صــدور حکم قصــاص شــدند.در ادامه متهم بــه جایگاه رفــت و ضمن رد 
اتهــام قتل عمدی عنــوان کرد: من با مقتول دشــمنی نداشــتم و او را اصلًا 
نمی شــناختم. بنابراین نباید در کارم عمدی وجود داشــته باشد. من فقط 
می خواســتم از دســتش فــرار کنم. با این حــال از کارم پشــیمانم و از اولیای 
دم درخواســت حلالیت دارم. من سارقم آدمکش نیستم.پس از اظهارات 

متهم و وکیل او قضات برای صدور رأی وارد شور شدند.

روایتی از یک دورهمی متفاوت 

بغض و بخشش 
آزاده پیراکوه / میهمان نوازی چنان در پوست و خون شان است که وقتی 
وارد خانه می شــویم نمی دانیم این روی گشــاده را به حساب رضایت برای 
چشم پوشــی از اعدام قاتل پسرشــان بگذاریم یا رسم و رسوم های معمول 
هر خانواده ایرانی. دو ســال پیش پســر ۲7 ســاله این خانواده به نام شاهین 
به قتل رســید و حالا جمعی از خیرین، ورزشــکاران و چهره های مردمی به 
خانه شــان رفته اند تا شــاید با پادرمیانی در فاصله چند روز مانده به اجرای 

حکم اعدام، بتوانند رضایت آنها را جلب کنند.
مادر شــاهین حواسش به تک تک میهمانان است و با روی باز خوشامد 
می گوید. پدر هم که به »حاج علی« معروف است، روی زمین می نشیند تا 
به قول قدیمی ترها، میهمانانش بالای مجلس بنشینند.خیلی زود یاد جوان 
از دســت رفته به همه این خودخوری ها و پایبندی به رســوم میهمان نوازی 
می چربد و کمر شکســته پدر و مادر شــاهین از پشــت ردایــی که برای حفظ 
آبرو برای خود دوخته اند بیرون می زند. سرخی سیلی صورت شان که محو 
می شــود با رنگ های پریده و چشــمانی کم ســو نگاه مان می کنند تا بالاخره 
بفهمیم داغی که خانواده زند کریمخانی بر دل دارند، سنگین تر از آن است 

که بتوانند به راحتی ببخشند.
پدر هنوز بغض دارد. وقتی یاد اتفاق ســه ســال قبل می افتد، نمی تواند 
عصبانیت و ناراحتی اش را پنهان کند. از خانواده قاتل و رفتارهایشان شاکی 
است.پدر شاهین می گوید: »در این مدت بجز در مواردی که لازم بوده، پایم 
را در دادگاه نگذاشته ام و اجازه داده ام همه چیز روال قانونی اش را طی کند 
اما آنها در مقابل چه کرده اند؟ در یکی از جلســات دادگاه، فردی که پســرم 
را کشــت، گفت مسائلی پشت پرده اســت که نمی گوید. حرف من الان این 
اســت که بگوید چه مســائلی وجود داشــته. او طوری صحبت کرده که انگار 
فرد دیگری می خواسته پسر من کشته شود و من می خواهم او را بشناسم.«

حرف های پدر شــاهین، حــال و هوای خانه را تغییــر می دهد. جوانترها 
همــراه مــادر و مادربزرگ شــاهین اشــک می ریزند و بزرگترها ســعی دارند 
پدر را قانع کنند که در شــرایط ســخت، چنین حرف هایی مطرح می شود تا 

مراحل صدور حکم عقب بیفتد.
حسین حسینی که از مربیان والیبال است، زمزمه هایی با پدر مقتول دارد 
و می خواهــد که بــه خاطر رضای خداوند از اجرای حکــم اعدام بگذرد. پدر 
چند لحظه ای با خودش و افکارش تنها می شود و اینجاست که مادربزرگ 
و مادر شاهین، از سختی هایی که در این مدت متحمل شده اند، می گویند. از 
دختر بچه 4 ساله ای که از پسرشان به یادگار مانده و پدری که در دو سالگی 
کودکش را تنها گذشــته است. مادر می گوید: »نمی دانم باید چکاری انجام 

بدهم. اگر ببخشم، پسرم راضی می شود؟«
پدر و مادر شاهین به هم نگاهی می کنند و اینجاست که پدر با تکان دادن 
ســر، رضایتش را اعلام می کنــد و می گوید بدون دریافت هیچ وجهی بابت 
دیــه و... از خون پســرش می گذرد.عده ای از نزدیکان پیشــنهاد می دهند که 
این کار پای چوبه اعدام انجام شــود امــا گویا پدر حتی به این کار هم راضی 
نیســت و یکــی دو روزی کــه می گذرد، خبر می رســد که پدر و مادر شــاهین، 

رضایت شان را در دادگاه ثبت کرده اند.

مرگ پدر عروس در مراسم تیراندازی
گروه حوادث/ بی احتیاطی پدر عروس در مراسم تیراندازی، جشن عروسی  
را به عزا تبدیل کرد.ســرهنگ ســعید بالش زر، رئیس پلیس آگاهی اســتان 
کهگیلویــه و بویراحمــد  در رابطــه بــا جزئیــات ایــن حادثــه گفت: شــامگاه 
چهارشنبه ۲۲ دی یک جشن عروسی در شهرستان چرام برپا بود اما زمانی 
که عروس ســوار بــر خودرو در حال خــروج از تالار بود، حادثــه ای رخ داد که 
منجر به مرگ پدر عروس شد.وی افزود: پدر عروس درحالی که تفنگ برنو 
مسلح در دست داشت، پسر بچه 9 ساله اش بر اثر بازیگوشی و سهل انگاری 
ماشــه تفنگ برنو مســلح در دست پدر که لوله اش به ســمت سر پدر بود را 
چکاند و تیر شــلیک  شــده به زیر گلوی پدر ۴۵ ســاله اصابت کرد و منجر به 

قتل او شد.
ســرهنگ بالش زر با اشاره به خطرات ســلاح عنوان کرد: از مردم انتظار 
داریــم در مراســم عروســی و عزا از اســلحه اســتفاده نکنند تا شــاهد چنین 
حوادث ناگوار و تلخی نباشیم.وی همچنین تأکید کرد: پلیس بدون تعارف 
و با قاطعیت با اســتفاده کنندگان اســلحه در مراســم عروسی و عزا برخورد 

قانونی خواهد کرد.

گروه حوادث/ مرجان همایونی 
مرد میانسالی که به اتهام پرتاب سنگ به دو خودرو و قتل یک 
زن و مرد تحت تعقیب بود، هنگام سنگ پرانی به دو خودروی 
دیگر در تهران دســتگیر شــد اما وی مدعی اســت که بیماری 

روانی دارد و باید در تیمارستان بستری شود.
ë مرگ راننده تاکسی اینترنتی

۱۱ آذر امســال، گزارش مرگ مرد جوانــی داخل خودروی 
پرایدش در بزرگراه یادگار امام، ابتدای بزرگراه شیخ فضل اله 

به مأموران کلانتری ۱۱۸ ستارخان اعلام شد.
با حضور مأموران در محل، در تحقیقات اولیه آنها با جسد 
راننــده درحالی مواجه شــدند که شیشــه جلــو و عقب خودرو 
شکســته و مقداری شــن و ماســه نیز داخل خودرو ریخته بود. 
باتوجه به اینکه در نزدیکی محل حادثه، ســاختمانی در حال 
ســاخت قرار داشت، این طور به نظر رسید که مرگ راننده به 
نام رضا به خاطر اصابت مصالح ساختمانی یا سقوط سنگ 
روی خودرو بوده است. بنابراین با تشکیل پرونده و این فرضیه 
کــه مرگ بر اثر حادثه رخ داده پرونده در دســت پیگیری قرار 

گرفت.
ë قتل خانم معلم

در حالی که حدود یک ماه از مرگ راننده پراید گذشته بود 
صبح روز پنجشنبه 9 دی، مأموران کلانتری نواب در تماس با 
بازپرس ساســان غلامی از مرگ خانم معلمی به نام سمیه 
ســتوده در حادثه ســقوط ســنگ روی خودرواش خبــر دادند. 
شــاهدان حادثه به پلیس گفتند مرد جوانــی را دیده اند که در 
کنار پل ایستاده و اقدام به پرتاب سنگ به سه خودرو کرده بود 

کــه راننده یکــی از خودروها همان خانم 
معلم 45 ســاله ای بود که در این حادثه 
جــان خــود را از دســت داد و راننــده دو 

خودروی دیگر، مصدوم شده بودند.
معلــم،  خانــم  مــرگ  گــزارش  بــا 
پرونده ای در شعبه ســوم دادسرای امور 
جنایی پایتخت، تشکیل شد و کارآگاهان 
اداره دهــم پلیس آگاهــی پایتخت برای 

دستگیری متهم وارد عمل شدند.
ë تصویر مرد سنگ پران

در تحقیقــات میدانــی تصویــر مــرد 

سنگ پران به دست آمد، اما مدرکی که هویت او را نشان دهد 
در دست نبود. با این احتمال که وی حوادث دیگری رقم زده 
باشــد، مأموران اداره دهم پلیس آگاهی به سراغ پرونده های 
موجود در کلانتری ها رفتند و باتوجه به شباهت پرونده مرگ 
راننــده پراید  این فرضیه که وی نیز بر اثر ســنگ پرانی به قتل 

رسیده باشد قوت گرفت.
تحقیقات برای دستگیری مرد ســنگ پران ادامه داشت و 
گشــت های ویژه پلیس در بیشتر مناطق شهر فعال بودند که 
صبح پنجشنبه ۲3 دی، مأموران کلانتری نواب مطلع شدند، 
مردی در ابتدای خیابان امام خمینی، اقدام به پرتاب ســنگ 
بــه دو خودروی ۲۰6 و ســمند کرده اســت. بلافاصله مأموران 
راهی محل شده و مرد سنگ پران را بازداشت کردند. او زمانی 
که در مقابل بازپرس جنایی قرار گرفت به جرم خود اعتراف 
کرد. متهم 45 ســاله برای بررســی صحت روانی به پزشــکی 

قانونی منتقل شد و تحقیقات در این خصوص ادامه دارد.
ë دستگیری 10 متهم

سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس پایتخت در خصوص 
دستگیری متهم این پرونده گفت: با توجه به اینکه این حادثه 
باعــث ایجــاد ناامنی روانــی در جامعه شــده بود دســتگیری 
عامل یا عاملان این حادثه در دستور کار پلیس های پیشگیری 
و آگاهــی قــرار گرفــت و بیــش از 5۰ تیم مســئول پیگیری این 
موضوع شــدند.وی با اشــاره بــه اینکه در این مــدت حدود ۱۰ 
متهم که در نقاط مختلف شهر اقدام به سنگ پرانی می کردند 
نیــز دســتگیر شــدند افــزود: اما پــس از دســتگیری ایــن افراد 
مشــخص شــد هیچ کدام متهم اصلی این پرونده نیستند با 
این حال ردیابی ها ادامه داشــت تا اینکه 
ســرانجام متهم اصلی زمانــی که قصد 
رقــم زدن جنایــت و حادثــه ای دیگــر را 

داشت توسط پلیس دستگیر شد.
وی با اشــاره به اینکه متهم در همان 
لحظــات اولیــه دســتگیری اعتــراف کرد 
گفــت: در حوادثــی که این فــرد رقم زده 
دو نفر کشــته و حدود 6 نفر مجروح شده 
و حدود ۸ خودرو نیز آسیب دیدند. البته 
این فرد همدســتی نداشــته و به تنهایی 

اقدام به این جنایت ها کرده است.

در خواست عجیب مرد سنگ پران:

مرا به تیمارستان ببرید 
نه بازداشتگاه!

»مــن محجــورم« این اولیــن جمله ای بــود که متهــم در مقابــل دوربین 
خبرنگاران به زبان آورد. علیرضا 45 ساله، با ظاهری آشفته، اصرار داشت 
که به جای بازداشــتگاه او را به تیمارســتان منتقل کنند، چرا که تاب و توان 

تحمل زندان را ندارد.
ë انگیزه ات از این کارها چه بود؟

اعصاب مــرا بهم ریخته بودنــد و اصلًا متوجه نبودم کــه چکار می کنم. 
من نمی خواســتم کســی کشــته شــود، فقط می خواســتم در حد خراب 
کــردن خودروهــا باشــد. تــا بــه مردمی که مــرا کتــک می زدنــد و اذیت 
می کردنــد بگویم که من با کســی دشــمنی نــدارم. می خواســتم از حق 
خــودم دفاع و عقده هایم را خالی کنم. حقم را خورده بودند. در جامعه 

به من ظلم شده بود.
ë چه کسانی اعصابت را بهم ریخته بودند؟

خواهر و برادرهایم و مردم جامعه با من کارهایی کردند که رویم نمی شــود 
بگویــم. مثلاً مــردم به من چپ چپ نــگاه می کردند، چرا بایــد این کار را 
انجــام می دادند. یکبــار رفتم شــیرینی بخرم، فروشــنده به جــای 40 هزار 
تومان با من 80 هزار تومان حساب کرد. یک دفعه هم در خیابان داشتم راه 
می رفتم، یک مرد مست مرا بلند کرد و انداخت در مغازه موتورسازی اش، 

بعد هم مرا کتک زد و اذیت کرد.
ë پدر و مادرت زنده هستند؟

10 ســال قبل مادرم فوت کرد اما فامیل و خواهــر و برادرم می گویند مادرت 
آنقدر غصه تــو را خورد فــوت کرد. درصورتــی که مادرم دیابت داشــت و 
مریض قلبی بود، او مرا خیلی دوســت داشت و مدام می گفت درسته که 
مردم تو را اذیت می کنند، اما من می شناســمت و می دانم که آدم خوبی 
هســتی. پدرم دوباره ازدواج کرد نامادری ام زن خوبی اســت. اما خواهر و 
برادرم خیلی اذیتم می کنند. خواهرم انگشــتر طلایش را مخفی می کرد و 

می گفت علیرضا دزدیده است.
ë چرا اصرار  داری تو را به تیمارستان ببرند؟

 من از بازداشتگاه می ترسم و احساس غربت می کنم. آنجا سکته می کنم. 
تا به حال بازداشتگاه نرفتم لطفاً بگویید مرا به تیمارستان ببرند.

ë می دانستی دو نفر را کشته ای؟
نه، وقتی دستگیر شدم فهمیدم.

ë در روزنامه ها نخوانده بودی؟
نه، من با فضای مجازی کاری ندارم و روزنامه هم نمی خوانم.

ë چه ساعتی این کار را انجام می دادی؟
5 صبح، از خانه ام در محدوده خیابان کارون خارج می شدم و هر چند روز 

یکبار این کار را انجام می دادم.
ë چرا 5 صبح سنگ پرانی می کردی؟

به خاطر اینکه در روز بزرگراه ها و خیابان ها شلوغ است و مرا می گرفتند.
بیماری روحی و روانی داری؟

بله، 27 سال قبل تحت درمان بودم.
ë شغلت چییست؟

کارهــای زیادی انجام دادم اما از ســال 84 بیکارم و پــدرم خرج زندگی ام و 
خانه ای که برای من اجاره کرده است را می دهد.

ازدواج نکردی؟
می خواستم ازدواج کنم ولی نشد. شاید یکی از دلایلی که دست به این کار 

زدم تنهایی ام بود.

گفتوگوبامردسنگپران

گســترده  آتش ســوزی  حــوادث:  گــروه 
در کارخانــه تصفیــه روغــن بوئیــن زهــرا در 
حالــی پــس از ۱۲ ســاعت بــا تلاش نفســگیر 
آتش نشانان مهار شد که 4 کشته و 5 مصدوم 

برجا گذاشت.
حدود ســاعت ۸:45 صبح پنجشنبه خبر 
آتش سوزی در یک مجتمع صنعتی واقع در 
مرز اســتان قزوین و البرز در شهرستان بوئین 
زهرا به آتش نشانی اعلام شد که بلافاصله 5 
اکیپ از قزوین به محل حادثه اعزام شــدند. 
امــا بــا توجه بــه حجــم گســترده آتــش و نیز 
اشــتعالزا بودن مخازن نفتی، مهار این آتش 
بسیار پیچیده و خطرناک بود و هر لحظه نیز 
بر حجم آتش و گســترش آن افزوده می شد.
ســازمان  مدیرعامــل  موســی خانی،  قدیــر 
آتش نشــانی قزوین در تشــریح این ماجرا به 
برنــا گفــت: بــا توجه به  شــدت آتش ســوزی، 
ما از اســتان های تهــران و البرز هــم تقاضای 
کمــک کردیــم و 7 اکیپ دیگر از اســتان البرز 
به منطقه اعزام شــدند. از سوی دیگر کمبود 
آب و دوری مســافت تأمیــن آب، مهار آتش 
را طولانی کرد. لحظات اولیه حریق با انفجار 
مهیب یکــی از مخازن بــزرگ نفتی که بیش 
از ۲5۰ هــزار لیتــر ظرفیت دارد شــاهد پرتاب 
قطعات مخزن به ۱۰۰ متری خارج از کارخانه 
بودیم و یکی از نگرانی های ما، ســرایت آتش 
به واحدهای صنعتی همجوار بود که آنها نیز 
مــواد آتش زا تولیــد می کردند و می توانســت 

فاجعه ای بزرگ ایجاد کند.
وی گفــت: در این گونه حوادث که حرارت 
آتــش بســیار بالاســت و نمی توانیــم نزدیک 
آتش شــویم، نیازمنــد خودروهــای آب پاش 
از راه دور هســتیم کــه کمبــود جــدی داریم و 
به همین دلیل همــکاران من بدون اغراق با 
امکانات کمی که داشــتند بــه دل آتش زدند 
و ایثارگرانــه نزدیــک کانــون آتــش شــدند و 
جان خــود را به خطر انداختند که دو نفر هم 

مصدوم شدند.
اثــر  در  داشــت:  اظهــار  موســی خانی 
گســتردگی آتــش و انفجار مخازن متأســفانه 
یک نفر از کارگران کشــته شد و 4 نفر مصدوم 
شــدند و ســه نفر هــم ناپدید شــده بودند که 
صبح جمعه جســد دو نفر پیدا شــد و تلاش 
برای یافتن نفر ســوم ادامــه دارد همچنین 6 
دستگاه خودروی سواری کارکنان این شرکت 
نیــز در آتش ســوخته اســت. وی اضافه کرد: 
از مســئولان صنعتــی اســتان انتظــار داریــم 
در زمــان راه انــدازی شــهرک های صنعتــی و 
واحدهایــی کــه در تولیــد فرآورده هــای نفتی 
فعالیــت می کنند حتماً اســتخر ذخیــره آب 
نیــز در محوطه واحد خود احــداث کنند تا در 
ایــن مواقــع بتوان بســرعت وارد عمل شــد و 
از خســارت های آتش ســوزی کم کرد. در این 
حادثه می بینیم که این کارخانه هنوز تکمیل 
نشــده و به افتتاح رسمی هم نرسیده بود اما 
دچار این حریق گسترده شد که اگر به رعایت 

نــکات ایمنی بویــژه در هنگام جوشــکاری در 
کنــار مخــازن آتش زا توجه بیشــتری می شــد 
شــاید ایــن حادثــه رخ نمــی داد یا خســارات 

کمتری داشت.
مرکــز  رئیــس  ســلطانی،  ســهیل  دکتــر 
مدیریــت حوادث و اورژانس اســتان قزوین 
نیــز اظهار کــرد: در این حادثه آتش ســوزی، 
یــک مــرد 3۰ ســاله دچــار ترومــا به قفســه 
ســینه، مصدوم دیگر جوانی ۱7 ســاله تروما 
به دســت، مصــدوم دیگــر یک آتش نشــان 
3۸ ســاله تروما به پا بود که پس از اقدامات 
اولیــه ۲ مــورد توســط آمبولانــس اورژانــس 
پایگاه آراسنج و یک مورد توسط آمبولانس 
اورژانــس پایــگاه بوئیــن زهــرا بــرای انجــام 
بیمارســتان  بــه  بیشــتر  درمانــی  اقدامــات 
منتقــل  زهــرا  بوئیــن  )ع(  امیرالمؤمنیــن 
شــدند. ۲ مــورد هــم مصــدوم ســرپایی در 
محــل حادثــه حضور داشــتند کــه اقدامات 
شــد.  انجــام  حادثــه  محــل  در  درمانــی 
آتش سوزی در ساعت ۲۰:3۰ با تلاش فراوان 

عوامل آتش نشانی مهار شد.
قــدرت الله مهدیخانی، مدیرکل مدیریت 
بحــران اســتانداری قزوین نیز گفــت: به طور 
معمول آتش سوزی ها در واحدهای صنعتی 
به دلیل عدم رعایــت نکات ایمنی و یا عامل 
انسانی رخ می دهد اما در رابطه با این حادثه 
بایــد منتظــر باشــیم تــا بررســی های نهایــی 

صورت بگیرد.

آتش سوزی در 
کارخانه تصفیه 

روغن 4 کشته و 5 
مصدوم داشت

گــروه حــوادث: دو کوهنورد حرفه ای و پیشکســوت که قصد صعود به قلــه علم کوه را 
داشتند در ارتفاع 4۰۰۰ متری گرفتار سرما شده و جان باختند.

انجمن پزشکی فدراسیون کوهنوردی با انتشار گزارشی جزئیات این حادثه را تشریح 
کــرد. در ایــن گــزارش آمده اســت، از ســاعات ابتدایی صبــح چهارشــنبه ۲۲ دی اخباری 
درباره گرفتار شــدن و بروز حادثه برای کوهنوردان در منطقه علم کوه گزارش شــد. طبق 
ایــن اخبــار، دو نفر از کوهنــوردان تهرانی به نــام عباس کلهر - مربی برف- و حامد شــاه  
حسینی - راهنمای سنگ- در منطقه »گرده آلمان ها«گرفتار شده بودند. این دو کوهنورد 
با برنامه ریزی از قبل تعیین شده قرار بود سه شنبه  به قله علم کوه از مسیر گرده آلمان ها 
صعود کنند که به علت سرمای شدید، زمین گیر شدند. با همکاری سازمان امداد و نجات 
جمعیــت هــلال احمــر در ابتدا قرار بــر اعزام تیمی در عصر چهارشــنبه بــود که به دلیل 
ســرعت باد بــالا و ارتفاع بالای پرواز، امــکان اعزام نیرو با وجود آماده بــودن تیم امداد و 

نجات میسر نشد.
بــا هماهنگی های انجام شــده بین کمیته جســت وجو و نجات فدراســیون کوهنوردی 
و امداد کوهســتان ســازمان امداد و نجات هلال احمر، صبح پنجشــنبه در اولین فرصت 
پرواز به منطقه علم کوه در قالب یک تیم شــش  نفره از امدادگران کوهســتان فدراسیون 
کوهنــوردی و هــلال احمــر به منطقه اعزام شــد کــه پس از اعــزام امداد هوایی مشــترک 
فدراســیون کوهنــوردی و جمعیت هلال احمر به منطقه علم کوه، تیم ســه نفره ترکیبی 
نجات فدراســیون و هلال احمر در ارتفاع ۴۶۰۰ خرســان پیاده شــدند و عملیات امداد را 
آغاز کردند. هلی کوپتر امداد به  دلیل مه آلودگی منطقه کلاردشــت مجبور به برگشت به 
تهران شــد تا در صورت ضرورت، دوباره به منطقه اعزام شــود. ســاعت یک بعد از ظهر 
تیم امداد و نجات کوهستان به کوهنوردان حادثه دیده  در حالی دسترسی پیدا کردند که 
یکی از کوهنوردان به نام »حامد شاه حسینی« جان خود را از دست داده  و همنورد وی به 
نــام »عباس کلهر« در وضعیت وخیمی بود که تلاش تیم امدادگر برای نجات جان وی 

نتیجه نداد و ساعت 9 شب این مربی با سابقه کشور نیز جان باخت.
تیم امداد در حالی که قصد انتقال اجســاد دو کوهنورد را داشــت با شــرایط هوایی 
متغیــر و بــارش بــرف و ســرعت بــاد بــالای ۶۰ کیلومتر در ســاعت مواجه شــد و برای 
جلوگیری از حوادث بیشــتر، در جان پناه خرســان مســتقر شــد تا با بهبود شرایط اب و 

هوایی به پایین برگردند. 

2 کوهنورد پیشکسوت در ارتفاع 4000 متری یخ زدند

آخرین صعود به  علم کوه

12 ساعت جدال نفسگیر برای 

مهار آتش

خانم معلم جان باخته

عباس کلهرحامد شاه حسینی


